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کمبود ۵۸ هزار مربی پرورشی در 
مدارس

ایسنا: معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آمــوزش  و پرورش بــا بیــان اینکه تلاش 
می شــود از راه های مختلف کمبود مربی 
پرورشــی در مدارس جبران شــود، گفت: 
«اقدامــات خوبی انجام شــده اما اوضاع 
از نظــر تعــداد مربــی پرورشــی خــوب 
نیست». صادق حســین زاده ملکی  ادامه 
داد: «کمبود معلم پرورشــی بر اساس دو 
شاخص تحلیل می شــود؛ از باب شاخص 
قانــون احیــای معاونــت پرورشــی کــه 
۱۹ سال پیش به تصویب رسید و متأسفانه 
بــا تلاش هایــی کــه در وزارت آموزش و 
پرورش و دستگاه های مختلف شد، فاصله 
خیلی زیادی تا حد مطلوب وجود دارد. لذا 
۵۸ هــزار مربی پرورشــی کــم داریم». او 
با بیــان اینکه شــاخص دوم برنامه هفتم 
توسعه است که بر اساس آن ۴۸ هزار مربی 
پرورشــی کم داریم، افــزود: «علت تفاوت 
عدد این اســت کــه به ازای هــر ۱۵۰ نفر 
دانش آموز، یک مربی نیاز اســت، بنابراین 
وضع از باب تعداد مربی پرورشــی خوب 
نیست». معاون پرورشی و فرهنگی وزارت 
آموزش  و پرورش بــا بیان اینکه آموزش و 
پرورش در ۲۰ سال گذشته تمرکز خود را بر 
تأمین معلم برای کلاس های درس گذاشته 
ادامه داد: «در ســال های گذشــته، برخی 
کلاس ها معلم نداشتند، اولویت ابتدا مدیر 
و بعد معلــم بود و به دلیــل کمبود نیرو 
ضربه زیادی را دانش آموزان در موضوعات 
پرورشــی، مربی پرورشی، معاون پرورشی، 

مشاور مدرسه و... متحمل شدند».

ساماندهی بازارهای سنتی 
فروش حیوانات

ایرنا: فرمانده یگان محیط  زیست کشور در 
دیــدار با مدیرعامل ایرنا با اشــاره به اینکه 
فعالیت بازارهای فروش حیوانات از جمله 
چالش های اصلی محیط زیســت اســت، 
گفت: «ســاماندهی این بازارها ازجمله در 
احمدآباد مســتوفی در دستور کار سازمان 
قرار دارد». رضا رســتگار ادامه داد: «یکی 
دیگــر از چالش های این ســازمان، قانون 
به کارگیری سلاح توسط محیط بانان است 
که بــرای بازنگــری آن تاکنون جلســات 
متعــددی بــا کمیســیون های تخصصی 
مجلس شورای اسلامی داشتیم تا در روند 
قضائی و بیمــه ای محیط بانان تجدید نظر 
شــود. اعتقاد من این اســت که اصلا نباید 
شهید محیط بان داشته باشیم، اما متأسفانه 
شرایط کار محیط  بانان به این صورت است 
که روزانه بــا افراد جانــی و قصی القلبی 
مواجه انــد». او درباره فــروش گونه های 
جانوری در فضاهای مجــازی گفت: «این 
مشــکل بزرگی اســت که محیط زیســت 
شکننده کشــور با آن مواجه است. در این 
زمینه با دادستانی همکاری نزدیکی داریم. 
پرونــده قضائی بــرای این موارد تشــکیل 
و با فوریــت به آنها رســیدگی و مجازات 

متخلفان هم سریع مشخص می شود».

بررسی خارج از نوبت پرونده 
«الهه حسین نژاد»

مهر: وکیل خانواده الهه حســین نژاد اعلام 
کرد: «اعتــراض متهم به قتــل در مهلت 
مقرر ثبت شــده و این پرونده با دستور ویژه 
رئیس قوه قضائیه به زودی خارج از نوبت 
در دیوان عالی کشــور مورد بررســی قرار 
خواهد گرفت». امیرحافظ سلیمانی، وکیل 
خانواده الهه حســین نژاد  ادامه داد: «روز 
گذشــته آخرین مهلت اعتراض در پرونده 
بوده و وکیل متهم اعتــراض خود را ثبت 
کرده اســت. با توجه به تأکید ریاست قوه 
قضائیه، پرونده به زودی برای رســیدگی به 
دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و قرار 
است خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. 
خانواده الهه حسین نژاد همچنان خواستار 
اجــرای حکم قصاص و برخــورد قاطع با 

متهم هستند».

آیین نامه ای جدید برای 
داروخانه ها

رئیس ســازمان غــذا و دارو  از تدوین 
آیین نامه جدید تأسیس داروخانه ها خبر 
داد.  مهــدی پیرصالحی  افزود: «نســخه 
جدیــد ایــن آیین نامــه با هــدف ایجاد 
عدالت در دسترسی، جلوگیری از تجمع 
بی ضابطه داروخانه ها و ارتقای ســطح 
خدمات دارویی در حال تدوین اســت و 
پس از دریافت نظر انجمن ها و ســازمان 
نظام پزشکی  نهایی خواهد شد». او ادامه 
داد: «هدف ما این اســت که داروخانه ها 
به عنوان مراکــز خدماتی و مشــاوره ای 
شــناخته شــوند و حضــور داروســازان 
بالینی و بیمارســتانی در نظام ســلامت 

تقویت شود».

گزارشی از تأثیر قطعی برق بر بیماران با شرایط خاص
زخم خاموشی ها بر تن «پروانه ای»ها

بیماران پروانه ای که بــه دلیل اختلالات ژنتیکی از بدو تولد با زخم و 
تاول بر روی پوست و غشــای مخاطی دست وپنجه نرم می کنند، این 
روزها به  دلیل قطعی برق و آب با مشــکلات فراوانی روبه رو هستند. مژگان 
جلیل پور، مددکار اجتماعی مؤسسه حامیان شفابخش مرهم  می گوید: «این 
بیماران به دلیل زخم هایشــان گــردش خون و دمای بــدن بالاتری دارند و 
پانســمان هایی که هر روز باید اســتفاده کنند نیز گرمای بیشتری به بدنشان 
می دهــد. حتی برخــی از بیماران در فصل زمســتان هم از پنکه اســتفاده 
می کنند و قطعی برق در گرمای تابســتان برای این بیماران اصلا قابل تحمل 
نیســت». ناترازی ذخایر برق و آب کشور که امسال به  شکل بی سابقه ای در 
زندگی روزمره و تا منازل مسکونی نیز نمود پیدا کرده، برای بیماران پروانه ای 
تحمل تن زخمی شان را سخت تر کرده است. این بیماران که تاکنون به  دلیل 
تحریم ها و واردنشدن باندهای مخصوص و داروهای مؤثر در درمان و کنترل 
بیمــاری به مشــکل می خوردند، حالا بــا قطعی مکرر بــرق و آب از همان 
درمان های معمول که دردشــان را کمی التیام می بخشــد نیــز بازمانده اند. 
جلیل پور که از ابتدای تأسیس مؤسسه مرهم همراه این بیماران بوده است، 
می گوید: «این بیماران برای جلوگیری از عفونت زخم ها مجبورند حداقل یک 
روز در میان حمام بروند؛ قطعی برق که با خاموش شدن پمپ آب به قطعی 
آب نیز منجر می شود، کار رســیدگی به این بیماران را پیچیده تر می کند». به 
گفته او، حدود ۶۰۰ بیمار پروانه ای تحت پوشــش مؤسسه مرهم هستند که 
بــه کمک خیریــن، دارو و درمان های ضــروری دریافت می کننــد. او ادامه 
می دهد: «بیشتر بیماران تحت حمایت این مجموعه از شهرهای خوزستان و 
سیستان وبلوچستان هستند که تحمل دمای بالای هوا در تابستان برای مردم 
عادی هم غیرممکن اســت. بیمــاران پروانه ای یا «ای بی» بر اســاس معیار 
ژنتیکی بودن و شیوع کم، جزء دسته بیماران نادر هستند. هرچند آمار دقیقی 
از مبتلایان به این بیماری در دســترس نیست، علاوه بر مؤسسه مرهم، خانه 
«ای بی» نیز جزء ســازمان های مردم نهادی است که طبق آخرین آمار حدود 

هزار بیمار را تحت پوشش خود قرار داده است.
بیماران پروانه ای ممکن است به  دلیل آسیب پوستی و مخاطی، مستعد 
تجمع ترشــحات در مجاری تنفســی باشند. دستگاه ساکشــن به تخلیه این 
ترشــحات و جلوگیری از انسداد مجاری تنفســی کمک می کند. این دستگاه 
علاوه بر جلوگیری مشــکلات تنفســی، باعث کاهش خطــر عفونت داخلی 
در این بیماران می شــود. به گفتــه جلیل پور، بیمارانی کــه مجبورند از این 
دســتگاه استفاده کنند، در مواقع قطعی برق، راه تنفس شان گرفته می شود، 
مخصوصا در برخی شــهرها قطعی ها چند ساعته است و خانواده بیماران از 

این موضوع شکایت می کنند.

توقف ارسال پانسمان های چمدانی با لغو پروازها
پانســمان مپلکس یکی از اصلی ترین گزینه ها برای مراقبت از زخم های 
بیماران «ای بی» است. این پانسمان به دلیل خاصیت ضدچسبندگی و جذب 
ترشــحات برای زخم های این بیماران مفید اســت. جلیل پور می گوید: «این 
پانســمان ها وارداتی هستند و در کشور تولید نمی شوند، به  همین دلیل ما از 
طریق برخی خیرین و مسافران پروازهای خارجی این پانسمان ها را چمدانی 
وارد کشــور می کنیم و به دست بیماران می رسانیم، اما بعد از جنگ ۱۲روزه 
و لغو پروازها این روند متوقف شــد و به  دلیل کم شــدن رفت وآمدهای این 
خیرین، مشکل دسترسی به این پانسمان ها همچنان پابرجاست». به گفته او، 
علاوه بر کمبود پانسمان، به  دلیل ســطح درگیری زخم ها امکان جابه جایی 
این بیماران در مواقع اضطراری مانند هشــدارهایی کــه برای تخلیه برخی 

مناطق تهران داده می شد نیز بسیار سخت و حتی غیرممکن بود.
گرمــای هوا و تعریق بدن می تواند زمینــه را برای عفونت زخم ها در این 
بیماران فراهم کند. جلیل پور می گوید قطعی مکرر برق این بیماران را بیشتر 
در معرض عفونت قرار می دهد: «این عفونت ها در موارد حاد به سرطان های 
پوســتی منجر می شــوند که در بیشــتر مواقع قابل درمان نیست و حتی در 
برخــی بیماران به قطع عضو منجر می شــود». علیرضــا نگهی، متخصص 
جراحی عمومی و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان از پزشکانی است 
که بیشتر بیماران «ای بی» با علائم سرطان پوستی به او مراجعه می کنند. او 
هم می گوید: «این بیماران در سیســتم سلامت رها شده اند و به  دلیل شرایط 
ســخت نگهداری و درمــان، مراکز کمتری آنها را پذیــرش می کنند. به گفته 
نگهی، آب و برق از ملزومات اساســی هر جامعه است که نبود آنها زندگی 
عموم مردم را با مشکل مواجه می کند، بیماران پروانه ای که دیگر جای خود 
دارند. بنابراین ما باید از جنبه دیگری به مشــکل این بیماران نگاه کنیم. مثلا 
با اقدامات پیشــگیرانه مانند تســت های ژنتیکی دقیق بارداری و ارائه مجوز 
با ملاحظات شــرعی و عرفی در صورت بروز نقص در جنین از تولد بیماران 
پروانه ای جلوگیری کنیم؛ چرا که این بیماری ها علاوه بر مشــکلاتی که برای 
خود بیمار و خانواده اش ایجاد می کنند، برای نظام ســلامت بســیار پرهزینه 
هستند». به گفته این متخصص جراحی سرطان، اگر نظام سلامت نتواند این 
اقدامات پیشــگیرانه را برای جلوگیری از تولد بیماران پروانه ای انجام دهد، 
بعد از تولد مکلف اســت تا آخر از این بیماران حمایت کند، اما آنچه اکنون 
شــاهدیم این اســت که جز برخی اقدمات انجمن ها و خیریــن، این بیماران 

در سیستم سلامت رها شده اند و حمایت دولتی چندانی دریافت نمی کنند.
علاوه بر بیماران «ای بی»، بیماران نادر دیگر به ویژه بیماران پوستی مانند 
ایکتیوز نیز با مشــکلات مشــابهی مواجه  هســتند. کاوه خادم الحسین، مدیر 
انجمن ایکتیوز می گوید: «افزایش دمای هوا در تابستان باعث قرمزی، خارش 
و تورم پوســتی در این بیماران می شود و بیشتر افراد مبتلا مجبورند در خانه 
بمانند، اما با قطعی برق محیط خانه نیز غیرقابل تحمل می شــود». صفحه 
اینســتاگرام  بنیاد بیماری های نادر در یک پســت راه حل هایی برای مبتلایان 
بــه بیماری های نادر در زمان قطعــی برق مانند ذخیره آب تصفیه شــده و 
منابع برق پشــتیبان مانند ژنراتورهای کوچک و برخی روش های سنتی ارئه 
کرده اســت. کاربری در پاسخ نوشته اســت: «ما در تأمین دارو و درمان های 
ضروری مانده ایم، چطور به فکر هزینه های اضافی مانند ژنراتور باشیم؟ من 
از طرف معاونت درمان مدرک برای اداره برق برده ام، اما تنها حرفشــان این 
است: متأسفیم، این مشکل همگانی اســت». بیمار دیگر مبتلا به «سی اف» 
نوشــته اســت: «من پیوند ریه انجام داده ام و همیشــه با کمک اکسیژن ساز 
نفس می کشــم و داروهایم را هم به کمک دســتگاه نبولایزر که برقی است 
در ساعت های مشخص باید مصرف کنم. این قطعی برق علاوه بر به شماره 
افتادن نفس هایمان باعث سوختن دستگاه ها می شود و هزینه های غیرقابل 
جبــران مالی و جانی به مــا وارد می کند». یکی از اعضای انجمن حمایت از 
بیماران دورات که یک ســندروم صرع نادر پیشــرفته است نیز نوشته: «یک 
کودک مبتلا به این ســندروم به  دلیل قطعی برق و گرمای هوا دچار تشــنج 
خوشه ای غیرقابل کنترل شده است». این کاربر در ادامه پرسیده است: «چه 
کسی پاسخ گو است؟ آیا به جایی (نهادی) می توان مراجعه کرد که برق این 

خانواده ها را قطع نکنند؟».

گزارش «شرق» از چالش  دانشجویان برای بازگشایی انجمن های دانشجویی در دولت جدید پس از محدودیت های گسترده

مهر انحلال بر پرونده تشکل های دانشجویی
 با گذشت بیش از یک سال، دانشجویان از ادامه رویه های پیشین و جلوگیری از بازگشایی دوباره انجمن ها  خبر می دهند

خبرهای روز گزارش روز
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در حــوادث ســال ۱۴۰۱، انجمن هــای دانشــجویی نقشــی تعیین کننده در 
مطالبه گری دانشگاه ها داشتند و این حضور فعال به انحلال و لغو مجوز بسیاری 
از انجمن های دانشــجویی و ایجاد پرونده های انضباطی و بازداشت بسیاری از 

فعالان این انجمن ها انجامید. در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، نزدیک به ۳۰ انجمن دانشجویی منحل 
شــدند. از این تعداد حداقل ۱۰ تا ۱۵ انجمن در دانشــگاه های تهران بودند و ۱۰ تا ۱۵ انجمن نیز 
به طور تخمینی از انجمن های فعال در دانشگاه های دیگر شهرها منحل شدند. علت انحلال این 
انجمن هــا در آن زمان، «تحریک اعتراضات»، «فعالیت غیرقانونــی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، 
«اخلال در فعالیت های دانشگاه» و... بیان شد. در دوره انتخابات، مسعود پزشکیان در مناظره دوم 
به تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد: «دانشــگاه باید خانه آزادی باشد  نه پادگان. دانشجویان حق 
دارند تشــکل داشته باشند، اعتراض کنند و نظرشان را بگویند». پس از انتخاب ریاست جمهوری ، 
بسیاری از این تشکل های منحل شده به امید بازگشایی دوباره، نامه ها و درخواست هایی به وزارت 
علوم و مســئولان دولت جدید دادند. اما حالا که بیش از یک  ســال از اســتقرار دولت گذشــته، 
دانشــجویان خبر از ادامه رویه های پیشــین و جلوگیری از بازگشــایی دوبــاره انجمن های خود 
می دهند. طبق گفته ها، عزم جدی  برای دادن مجوز بازگشــایی تشکل ها وجود ندارد؛ مسئله ای 
که خلاف آن  چیزی  اســت که رئیس جمهور و مســئولان مختلف وزارت علوم بارها بر آن تأکید 

داشته اند؛ یعنی حق تشکل یابی و آزادی بیان در دانشگاه ها.

پرونده، دست افرادی خاص است
۱۶ آذر ۱۴۰۱، هم زمان با روز دانشــجو، اعضای شــورای مرکزی «انجمن اسلامی دانشجویان 
آزادی خواه دانشــگاه شــهید بهشتی» در اعتراض به شــرایطی که برای انجمن آنها و اعضایش 
ایجاد شــد و در همراهی با شــرایط عمومی جامعه، به شــکل جمعی اســتعفا دادند. پس از 
آن دیگر اجازه برگزاری انتخابات دوباره و ازســرگیری فعالیت به این انجمن داده نشــد. «رضا» 
دانشــجوی این دانشگاه و از جمله افراد پیگیر برای بازتأسیس این انجمن، درباره علت ممانعت 
از برگزاری انتخابات دوباره برای انجمن شــان به «شــرق» می گوید: «بزرگ ترین دلیل برای ندادن 
مجوز تشکیل دوباره انجمن ها، محدودیت های موجود در آیین نامه است. ما در آیین نامه   «انجمن 
اســلامی آزادی خواه» بندی داریم که براساس آن باید انجمن مستقر وجود داشته باشد تا بتواند 
برای برگزاری انتخابات درخواســت مجوز بدهد، اما به علت اســتعفای جمعی شورای مرکزی 
انجمــن، این امکان برای ما وجود ندارد. این بحث در یک ســال اخیر مطرح شــده و پیش از آن 
مســئله ردصلاحیت افرادی را که کاندیدای انتخابات شــورای مرکزی انجمن شده بودند، مانع 
بزرگــی برای فعالیــت انجمن ما عنوان کردند». به گفته او، در یک ســال اخیر، انجمن آنها را در 
یک چرخه معیوب قانونی انداخته اند: «وزارت علوم می گوید می توانید با تشکیل چیزی مثل یک 
شورای بررسی و نظارت، درخواست برگزاری انتخابات بدهید و از دانشگاه شهید بهشتی بخواهید 
آیین نامه ای تدوین کند، اما در مقابل دانشگاه بهشتی می گوید در صورتی اجازه این کار را می دهیم 
که وزارت علوم، نامه یا دســتوری بدهد. در همین راســتا دانشــگاه نیز از وزارت علوم استعلام 
گرفته، ولی جوابی از طرف وزارتخانه نیامده تا مشــکل حل شــود». او تأکید می کند که مسئولان 
وزارت علوم برای حمایت از آنها شــانه خالی کرده اند: «وزارت علوم به طور مشخص به ما گفت 
خوشبینانه  است اگر فکر کنید ما برایتان نامه می زنیم. خودتان بروید با تعامل با دانشگاه مسئله را 
حل کنید». «رضا» می گوید حتی به آنها گفته اند دخالت وزارت علوم می تواند به ضرر شما تمام 

شــود: «نماینده تشکل های دانشــجویی وزارت 
علوم به ما گفت نیازی به این نامه نیست، بروید 
با دانشگاه  تان صحبت کنید، ارتباط با وزارت علوم 

برایتان فایده ای ندارد».
او درباره پاسخ های متناقض وزارت علوم به 
درخواســت آنها هم توضیــح می دهد: «یک  بار 
به ما گفتند جواب اســتعلام تان منفی اســت و 
باید منحل شــوید، بار دیگر اعلام کردند که باید 
به دانشــگاه نامه بزنیم امــا نمی توانیم این کار 
را بکنیــم. حتی به ما گفتند پرونده تشــکل های 
سیاســی، دســت افرادی خاص اســت ولی ما 
هیچ وقت دقیق نفهمیدیــم منظور وزارت علوم 
از افــراد خــاص چیســت؟». او دربــاره موضع 
مســئولان خود دانشگاه بهشــتی نیز با تأکید بر 
اینکه هیچ کدام از مدیران و معاونان دانشگاه جز 

معاون دانشــجویی که مجبور به اســتعفا شــد، در دولت جدید تغییر نکرد، می گوید: «معاونت 
فرهنگــی به ما گفته بروید یک انجمن جدید بزنید و ما نمی خواهیم مجوز انجمن آزادی خواه را 

بدهیم مگر اینکه وزارت علوم دستور بدهد، اگر ندهد ما همکاری ای نخواهیم کرد».

ما باید اعضای انجمن  را تعیین کنیم 
در دانشــگاه امیرکبیر، وضعیت بغرنج تر است. در این دانشگاه پس از انحلال انجمن اسلامی 
دانشــجویان ترقی خواه در سال ۱۳۹۸ و ســپس انحلال مجمع پلی تکنیک در سال ۱۴۰۰، تا سال 
۱۴۰۳ دیگر هیچ تشکل سیاسی مستقل  فعالی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ دانشجویان این دانشگاه 
تلاش های متعددی برای بازگشــایی یکی از تشــکل های سیاســی خود کردند، اما تلاش  هایشان 
به در بســته خورد. در ســال ۱۴۰۳ و با تغییر دولت مجوز انتخابات به انجمن «مجمع اســلامی 
پلی تکنیک» داده شــد؛ مجوزی که البته با محدودیت های زیادی همراه بود. «بهنام» از اعضای 
قدیمی مجمع پلی تکنیک و از فعالان دانشــجویی باسابقه دانشگاه امیرکبیر است. او به «شرق» 
می گوید: «در سال ۱۴۰۳ با استقرار دولت جدید، مجوز انتخابات به انجمن پلی تکنیک داده شد، اما 
با گزینش اعضای آن. مسئولان دانشگاه، به صورت گزینشی، افرادی را انتخاب کردند و به آن افراد 
مجوز فعالیت دادند. به عبارتی انجمن را خیلی حساب شــده و با برنامه ریزی بازگشایی کردند». 
او ادامه می دهد: «دانشــگاه حتی پیشنهاد داد که خودش اعضای شورای مرکزی و کاندیداهای 
انتخابات تشــکل را تعیین کند. پیش از برگزاری انتخابات انجمن، به دانشجویان پیگیر بازگشایی  
گفتند این فهرســت افرادی که برای شــرکت در انتخابات داده اید و در ســال ۱۴۰۱ نیز از فعالان 
دانشگاه بودند، اجازه فعالیت ندارند، پس اجازه دهید برای اینکه به شما کمک کنیم، یک فهرست 
۱۰ نفره از بین دانشجویانی که خودمان می شناسیم، انتخاب کنیم». به گفته او، کنترل و نظارت بر 
تشــکل آنها فقط به همین مورد ختم نشــد: «غیر از مهندسی کردن انتخابات، برای فعالیت های 
«مجمع امیرکبیر» نیز محدودیت های زیادی قائل شــده اند و برنامه هایی را که از نظر خودشــان 
کمی می توانست مشکل ساز شود، رد کرده و اجازه برگزاری نمی دادند. در یک سال اخیر، مسئولان 
دانشــگاه درخواســت مجوز برای هر برنامه ای را کــه «مجمع امیرکبیر» در نظر داشــت برگزار 
کند (ازجمله تریبــون آزاد گفت وگو) رد کرده اند. همین طور در تمــام راهروهای منتهی به اتاق 
تشکل های سیاسی دوربین گذاشته اند و مواردی داشتیم که حراست با دبیر تشکل تماس گرفته و 
گفته شخصی که در دفتر شماست حق فعالیت ندارد و اگر این فرد باز هم به دفتر شما مراجعه 
کنــد، ما برخورد خواهیم کرد». حالا اما با تغییر مدیران و معاونان دانشــگاه، دوباره امیدی برای 
تغییر رویه ایجاد شده اســت: «در دولت جدید، ریاست و معاونان دانشگاه، تغییر نکرده اند، آنها 
تلاش کردند با بازگشایی حساب شده و مهندسی شده انجمن، برای خود چهره جدیدی بسازند. اما 
حالا با اعتراضات ما و گفت وگوهایی که در دیداری با وزیر علوم و معاونان آن داشتیم، در همین 

ایام اخیر ریاست دانشگاه عوض شد».

برای چه انجمن می خواهید؟
«انجمن فرهنگ و تمدن دانشــگاه نوشیروانی بابل» در ســال ۱۴۰۱ با انحلال سفت و سخت 
مواجه شــد. «عرفان» از فعالان قدیمی این انجمن به «شــرق» می گوید: «برای تشکل ما درون 
دانشگاه پرونده ای تشکیل شد و در همان زمان نیز حکم لغو امتیاز توسط وزارت علوم ابلاغ شد. 
در ســال ۱۴۰۱ اول دبیر انجمن ما بازداشت شد، ســپس سه عضو دیگر شورای مرکزی بازداشت 
شــدند و در این بازداشــت ها آن افراد را مجبور به استعفا کردند و این مسئله، انجمن ما را بدون 

مسئول حقوقی کرد». این مسیر به انحلال و لغو مجوز این انجمن ختم شد.
«عرفان» از دیدار با محمدجواد ظریف در دوران انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۱۴۰۳ و گفت وگو دربــاره  انجمن آنها می گوید: «در دوره انتخابات ســال 
۱۴۰۳، محمدجواد ظریف به بابل آمد و با چند نفر از اعضای انجمن ما و چند فعال دانشــجویی 
دانشــگاه مازندران دیدار کرد. در این دیدار آقای ظریف وعده داد که انجمن فرهنگ و تمدن احیا 
شــود». پس از استقرار دولت نیز  حسین سیمایی صراف، وزیر جدید علوم،  در جلسه ای دستور به 
پیگیری وضعیت انجمن فرهنگ و تمدن داد: «پس از پایان انتخابات و استقرار دولت، پرونده های 
انضباطی دانشــجویان مــورد بازبینی قرار گرفت و تعدادی از آنها مختومه اعلام شــد. ما نیز در 
جلســه ای که وزیر علوم با فعالان دانشــجویی داشــت، از طریق یکی از افراد حاضر در جلسه، 
مســئله انجمن خود را به وزیر گفتیم و درخواســت کردیم همان طــور که پرونده های انضباطی 
بازبینی شــدند، پرونده انجمن ما نیز بازبینی شــود. در آن جلســه وزیر به معاونان خود ازجمله 
مهدی بادپا، مدیرکل پشــتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دستور پیگیری داد». پس 
از این دســتور، دانشجویان نوشیروانی به دیدار مهدی بادپا رفتند: «بعد از دو هفته ما توانستیم با 
مهدی بادپا جلسه ای برگزار کنیم. در آن جلسه به جای حل کردن مسئله برای ما، بیشتر یک نوع 
بازپرسی برگزار شد. برای مثال از ما پرسیدند که انجمن برای چه می خواهید؟ اگر به شما انجمن 
بدهیم چطور می خواهید اسلامی بودن خود را ثابت کنید؟ ایدئولوژی شما چیست؟ و  ... . ما در آن 
جلســه درخواست کردیم حداقل پروسه بازبینی مجدد پرونده تشکل به جریان بیفتد، بادپا به ما 
گفت این مســئله را با معاون حقوقی وزیر مطرح خواهد کرد و تماس خواهد گرفت، اما تماسی 
گرفته نشــد تا زمانی که معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم عوض شد».  پس از این تاریخ، 
معاونت فرهنگی و اجتماعی جدیدی منصوب شــد. «عرفان» از دیدار با وحید شــالچی، معاون 
جدید می گوید: «با آمدن شــالچی ما تلاش کردیم از طریــق بادپا و دیگر معاونان وزارت علوم با 
شالچی دیداری داشته باشیم، اما به طور دائم به ما گفتند شالچی وقت ندارد یا اینکه پیگیر نشوید 
و مجوز داده نمی شــود. تا اینکه ما توانستیم ســرانجام با شالچی از طریق دفترش وقت ملاقات 
بگیریم. در آن جلسه که ۲۰ دقیقه طول کشید، وحید شالچی به ما گفت دو راه برای احیای انجمن 
وجود دارد؛ راه حل اول بردن پرونده انجمن به شــورای عالی انضباطی وزارت علوم و به جریان 
انداختن دوباره  پرونده است که این راه حل مناسب نیست، زیرا اعضای شورا همان اعضایی هستند 
که در دوره قبلی بودند و انجمن شما را لغو امتیاز کردند و این  بار هم همان رأی را خواهند داد. 
راه دوم این است که یک فرد حقوقی پرونده را دوباره بررسی کند و با تشخیص مشکلات حقوقی 
پرونده حکم لغو امتیاز  لغو شود. سپس به ما گفت نامه ای ثبت کنید و منتظر پاسخ  نامه باشید». 
اما تا همین حالا پاســخی برای این نامه نیامده اســت: «ما برای پاسخ نامه پیگیر شدیم و گفتند 
بروید دانشگاه و فهرســتی از عناوین اتهامی را به دفتر شالچی بفرستید، اما دانشگاه درخواست 
نامه ما را به وزیر علوم رد کرد. ما این مســئله را به مســئولان وزارت علوم گفتیم، اما آنها گفتند 
کاری از ما ساخته نیست و از دانشگاه پیگیر شوید. از دانشگاه نیز وقتی پیگیر می شویم، می گویند 
شما شخصیت حقوقی نیستید که بتوانیم به شما نامه بدهیم و اصلا پرونده نیز دست ما نیست و 
بروید از وزارت علوم پیگیر شوید». او می گوید این چرخه حقوقی بی حاصل همچنان ادامه دارد و 

آنها را به احیای انجمن ناامید کرده است.

رویکرد کلی تغییری نکرده است
«انجمــن اســلامی رویــش» یــک تشــکل 
دانشــجویی در دانشــگاه علم و صنعت تهران 
است. این انجمن در سال ۱۴۰۱ و به علت همراهی 
با دانشجویان، شش ماه از فعالیت تعلیق شد، در 
پاییز ۱۴۰۲ توانست دوباره با انتخاباتی کنترل شده 
که در آن بسیاری از کاندیداها ردصلاحیت شدند، 
فعالیت خود را شروع کند. پس از استقرار دولت 
جدیــد، انجمن بار دیگــر انتخابات برگــزار کرد. 
«احمدرضــا» از اعضای این انجمن به «شــرق» 
می گوید: «پس از اســتقرار دولــت جدید، ما یک 
انتخابات را با حضور محدود دانشــجویان پشت 
ســر گذاشــتیم. در این انتخابات به علت مسائل 
مختلفــی مثل دخالت حراســت در ســنجش 
صلاحیــت افراد، وجود حکم هــای انضباطی در 
پرونده دانشــجویان از ســال ۱۴۰۱ و... بسیاری از 
افراد نتوانســتند شــرکت کنند». او ادامه می دهد در دولت جدید نیز وضعیت فعالیت تشــکل ها 
در دانشــگاه فرق آن چنانی نداشــته و همچنان محدودیت های شــدیدی وجــود دارد: «رویکرد 
کلی در دولت جدید نســبت به فعالیت انجمن ما تغییری نکرده اســت. همچنان برای بســیاری 
از برنامه هایمان مجوز صادر نمی شــود. برای مثال بــرای برنامه تریبون آزاد از چهار میهمانی که 
می خواستیم دعوت کنیم دو نفر ردصلاحیت شدند. مجوز پوسترهایمان نیز با مشکلات متعددی 

مواجه است و به طور کل همچنان روش برخورد مانند دوران دولت قبل است».

نمی خواهند مسئولیت بپذیرند
در دانشگاه علامه طباطبایی، «انجمن دانشــجویان آزاداندیش» در سال ۱۴۰۲ منحل شد. این 
انحلال که با فشار بر اعضای انجمن همراه بود، مانند دیگر انجمن ها به علت فعالیت  در جنبش 
۱۴۰۱ بود. «آریا» از دانشــجویان این دانشــگاه است که از مهر و آبان ســال ۱۴۰۳ پیگیر بازگشایی 
دوباره انجمن اســت: «ما از مهر و آبان ۱۴۰۳ روند پیگیری را شروع کردیم. در آن دوره هنوز وحید 
شالچی، به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب نشده بود. در آن دوره فقط به 
اعتراض ما درباره انحلال انجمن پاســخ دادند. بعد از انتصاب وحید شالچی، نامه ای با ۱۴۰ امضا 
با موضوع «درخواســت بررسی پرونده انجمن» تهیه شــد. پس از درخواست ما، اواخر بهمن ماه، 
دانشــگاه نامه ای برای وزارت علوم فرستاد و درباره  انجمن استعلام گرفت و به ما گفت که چون 
لغو مجوز توســط وزارت علوم انجام شده، دانشــگاه نمی تواند کاری کند». پس از اینکه دانشگاه 
مســئولیت را بر عهده وزارت علوم گذاشت، دانشــجویان دانشگاه علامه از وزارت علوم پیگیر این 
ماجرا شدند: «ما برای درخواست پاسخ به استعلام دانشگاه به وزارت علوم مراجعه کردیم. وزارت 
علوم به ما گفت تا اواخر اسفند پاسخ نامه را می دهیم اما ندادند. ما دوباره به دفتر وحید شالچی 
رفتیم. او به ما گفت که پرونده  تشــکل های دانشــجویی از جمله انجمن شما را به یک حقوق دان 
داده ایم تا مســئله را بررسی کند و بعد پاسخ استعلام را بدهیم». «آریا» می گوید پس از این دیدار 
تا تیرماه نه پاســخی به استعلام دانشگاه از ســمت وزارت علوم داده شد و نه حتی توضیحی به 
دانشجویان دادند: «در تیرماه بدون اینکه به ما بگویند، جواب استعلام دانشگاه را داده اند و ما وقتی 
پیگیری کردیم فهمیدیم اختیار را به دانشگاه داده اند و وزارت علوم به ما گفت می توانید با معرفی 
یک هیئت مؤســس جدید، درخواست بازتأسیس انجمن را بدهید. اما به علت تعطیلی دانشگاه، 
این اتفاق نیفتاد». او معتقد است علت این تعویق در پاسخ به نامه ها و درخواست های دانشگاه، 
ناشی از بی میلی وزارت علوم و دانشگاه در قبول مسئولیت بازگشایی انجمن است. او همچنین از 
پیشنهاد متعدد دانشگاه به آنها برای تأسیس انجمنی جدید خبر می دهد: «در تمام یک سال اخیر، 
بارها وزارت علوم از ما خواســت یک انجمن جدید راه اندازی کنیم ولی ما به دلیل تاریخ و سابقه 

انجمن نمی خواستیم این درخواست را قبول کنیم و انجمن جدیدی تأسیس کنیم».

امیدی که رنگ می بازد
رفت  و آمدها و پیگیری های متعدد دانشــجویان از وزارت علوم به دانشــگاه و از دانشــگاه به 
وزارت علوم، بی میلی آشــکار مسئولان دانشگاه ها به بازتأسیس انجمن ها، نبود اراده ای قوی در 
وزارتخانه برای حمایت از تشکیل انجمن های دانشجویی و همین طور سنگ اندازی های نهادهای 
خارج از دانشــگاه در مسیر بازگشــایی انجمن ها، امید دانشجویان به احیای تشکل ها را خاموش 
کرده اســت؛ امیدی که با تغییر دولت ایجاد شــده بود و حالا کم کم رنگ می بازد. باید دید آیا به 

شعارها و وعده  ها عمل خواهد شد یا روند گذشته ادامه می یابد.

شکوفه کریمی
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